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سرمقاله

پیام‌های یک حضور حماسی!

 محمد کاظم انبارلویی
۱_هشت رئیس دولت، ۱۲ رئیس مجلس،۱۰۰ کشور با اعزام هیئت‌های رسمی و 
شخصیت‌های سیاسی خود به همراه رهبران نهضت‌های رهایی بخش در بلاد اسلامی 
برای ادای احترام به سید الشهدای ایران اسلامی خود را به مصلای تهران رساندند. 

پیام حضور آنها این بود؛ " ما در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم"
پیام حضور انقلابی این هیئتها نیز به جهان اسلام این بود؛

مسلمانان! مسلمانان!  مسلمانی ز سرگیرید
که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
عمر را از سر بگیرید ای مسلمانان که یار
نیستان را هست و عاشقان را داد، داد

کباخته امروز خود را به مصلای تهران رساندند. سرزنان و  ۲_میلیون ها انسان پا
کلمات عاجزند از  کرد. واژه ها و  کنان! این حضور را چگونه می شود توصیف  شیون 

توصیف این حال و هوا!
هر سینه یک آتشفشان!

 هر جان در گرداب اشک و آه!
 هر دل یک قاب بزرگ از محبت به امام شهید!

 هر ذهن پر از آیه ی بیعت با امام سید مجتبی! هرچشم، چشمه ای جوشان از زلال 
اشک!

 هر مشت یک پُتک و هر گلو پر از فریاد علیه مستکبران عالم!
و بالاخره هر دست حامل پرچم عزت و شرافت ملت!

کبر کبر، الله ا کبر، الله ا الله ا
کشد غرق دریاییم و ما را موج دریا می‌

کشد کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می‌
همه آنچه گفته شد می‌رود تا قاب بعثت الهی مردم را در نگاه جهانیان تکمیل کند.

۳_مردم آمده بودند، تا به امام شهید خود بگویند، می‌بینی روز قیامت را!
 آمده بودند بگویند چه کردی با معماری شهادت خود و بنای عمارت مملکت جان 

یک امت!
مردم آمده بودند تا خطاب به مسلمانان جهان بگویند:

 مسلمانان، مسلمانان چه باید گفت یاری را
 که صد فردوس می‌سازد، جمالش نیم خاری را

۴_امروز این تصاویر زیبا در تهران، فردا در قم و پس فردا در کربلا و نجف و سپس مشهد 
مقدس به جهان مخابره خواهد شد. خبرنگاران و صاحبان رسانه های جهان و از همه 
مهمتر مورخان عالم در حالی دارند این خبرها را مخابره می کنند و می نویسند که ملت 

ما در یک آتش بس نصفه و نیمه با دشمن به سر می برد.
 آتش بسی که دشمن به علامت تسلیم و شکست دست ها را بالا برده است.

گذشته، سربازان امام شهید  که در یک سال و اند  رسانه‌های جهان اعتراف دارند 
سرزمین‌های اشغالی را با موشک‌ها و پهپادهای خود شخم زده اند و تمام پایگاه‌های 

آمریکا زیر ضرب کشنده حملات ارتش و سپاه اسلام قرار گرفته اند.
 مردم در این فضای رعب آلود حمله و تجاوز مجدد آمریکا به ایران اسلامی آمده بودند 
تا صحت این خبر را در وصیت‌نامه امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 

اثبات کنندکه فرموده بود:
*" من به جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از 
ملت حجاز در عهد رسول الله )ص( و کوفه و عراق در عهد امیر المومنین )ع( و حسین 

بن علی علیه السلام می‌باشند."*
هیچ پیامبری و هیچ ولی خدایی در طول تاریخ بشر با این حجم از وفای به عهد و این 

وسعت وفاداری از سوی مردم روبرو نشده است.
 رسانه ملی حرف‌های مردم را خطاب به امام شهید اینطور انعکاس دادند.

ای نور ما، ای سور ما
ای دولت منصور ما  	

جوشی بنه در شور ما 		
			 تا می‌شود انگور ما 

ای دلبر و مقصود ما
ای قبله و معبود ما 	 

		 آتش زدی در عود ما
نظاره کن در دود ما 			   
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جواد شاملو
کند و کنترل او را به دست  عشق وقتی به اوج می‌رسد دیگر اختیار را از عاشق سلب می‌
گیرند و از قلب نیز،  گیرد. پاها به حرکت در می‌آیند، چنان که گویی از مغز فرمان نمی‌ می‌
گر جز این بود، صدها نفر از مردم  گیرند و سرباز معشوق‌اند. ا اساسا از عاشق فرمان نمی‌
از غروب جمعه پشت درهای مصلی نمی‌آمدند. آن‌ها می‌دانستند درهای مصلی به این 
گر هم باز شود تا آغاز مراسم وداع و رونمایی از پیکر امام شهید زمان  زودی‌ها باز نمی‌شود و ا
زیادی باقی است؛ اما آمده بودند. چرا؟ چون نمی‌توانستند در خانه‌هایشان بخوابند و سر 

گذارد و پاها آرام و قرار ندارند.  فرصت راه بیفتند و به سمت مصلی بیایند؛ عشق نمی‌
آقا خیلی مردم ایران را دوست داشت. به آن‌ها اعتماد داشت، برایشان اعتبار قائل بود، به 
آن‌ها امید بسته بود و خیالش از بابت آن‌ها راحت بود. چرا؟ چون ایرانیان ولی‌شناس‌اند. 
کوفه در زمان حکومت رسول خدا و امیر  که مردمان مدینه و  گوهری است  این همان 
مؤمنان علیها‌السلام نداشتند. ایرانیان می‌بینند که رهبرشان گویی با همه فرق دارد؛ از 
جنس دیگری است؛ نور دیگری دارد. اما مردمان مدینه و کوفه، هم‌عصران نبی و وصی 
این فرق را آنگونه که ما می‌بینیم نمی‌دیدند و به همین دلیل بود که منافقان اینقدر راحت 
کردند. حالا منظورمان این نیست که مردم ایران در  فرصت و مجال جریان‌سازی پیدا می‌
گر این بود تا الان وضع ما خیلی فرق کرده بود. حرف  ولایت‌پذیری در منتها درجه‌اند؛ نه! ا
این است که ما ایرانی‌ها از این بصیرت و بینایی برخورداریم که نور جمال ولی را ببینیم و 
به او دل ببازیم و خودِ این بصیرت عنصر بسیار مغتنم و کم‌یابی است در تاریخ. ای کاش 
مردمان زمان اهل بیت هم مثل ایرانی‌ها عاشق ولی زمان خود بودند. این همه راه از 
گون این کشورِ پهناور آمدن، در زیر آفتاب سرپا ایستادن، اشک ریختن و از ته  نقاط گونا
دل سوختن؛ فریاد زدن و شعار دادن؛ پیاده‌روی طولانی، صف‌های زمان‌بر و ازدحام‌های 

پرفشار را تحمل کردن، حتی پاره‌ای احتمال‌های ولو خفیف امنیتی را نادیده انگاشتن، 
این‌ها عشق می‌خواهد دیگر.

که این جماعت فقط نیامده‌اند برای  اما مهم‌ترین جلوه عشق مردم به ولی این است 
آقای شهید اشک بریزند؛ انصافا کسی که میان جمعیت برود می‌بیند مردم اساسا با هدف 
خونخواهی، تقاص و مطالبه انتقام عینی آمده‌اند؛ نه صرف سوگواری. مردم ملتفت‌اند که 
رهبرشان به مرگ طبیعی از دنیا نرفته که صرفا به اشک‌ریزی برای او قانع باشند؛ رهبرشان 
با اهل عیالش زیر آوار خانه‌اش مدفون شده، آن هم به وسیله موشک‌های صهیون ظالم 
که یکی پس از دیگری بر مقتل او فرود می‌آمد. مگر می‌توان عاشق حسین بود و  و رسوا 
نسبت به خون فرزندش بی‌تفاوت بود؟ مگر می‌شود ندبه مهدی بیا سر داد و نسبت به 
قتل یک مرجعع تقلید تنها اشک ریخت؟ مردم انتقام می‌خواهند و خشم آن‌ها به وضوح 
و به درستی بیشتر از سوگ آن‌هاست. تحمل گرما و ازدحام و سختی و اشک و آه و ناله برای 
دو سه روز است؛ اما وقتی فریاد انتقام سر می‌دهی یعنی پای همه‌چیز ایستاده‌ای. یعنی 
می‌دانی مسیر امنیت پایدار و توأم با عزت؛ از ستاندن انتقام خون ولی خدا می‌آید؛ نه دل 
خوش کردن به فرایندهای انتقام صرفا آرمانی و چشم‌اندازهای دور و دراز. انتقام‌خواهی 
در سطوح ابتدایی خود یعنی آهای اراذل و اوباش! آهای ترامپ پدوفیلِ فاسدِ نجس‌تر از 
کشِ دیوسیرتِ بی‌همه‌چیزِ روانیِ خون‌آشام! و آهای سگان  خوک! و آهای نتانیاهوی بچه‌
کرد و با شنیدن خبر  سنتکام و ارتش شکست‌خورده اسرائیل! شما را تکه تکه خواهیم 
جهنمی‌شدنتان هلهله سر خواهیم داد و بر فراز میدان فلسطین و آزادی و همین مصلی 
نورافشانی به راه خواهیم انداخت؛ همان کاری که شما با مردِ خدا کردید! شیطان و جنود 
شیطان را به عزای‌تان خواهیم نشاند همانگونه که سرهای قدسیان را به زانوی غم نهادید 
با کشتن فرزند اشرف اولاد آدم! اهالی دیار سلمان؛ هرسال برای صدمین بار می‌نشینند 

کشی‌اند! داوود خانِ میرباقری  و مختارنامه می‌بینند از بس که عاشق انتقام و حرامزاده‌
یک چیزی می‌دانست که دست روی مختار ثقفی گذاشت. ایرانی‌جماعت مگر خسته 
می‌شود از سکانس »هَل مِن مُبارز« گفتن مختار؟ قلدرهای جهان آستین بالا بزنند برای 
گر از عرق‌سَگی مست است؛ ایرانی مست  ک می‌دهد. که دشمن ا دعوا؛ ایرانی گریبان چا
حماسه‌های ناب است. ما نه از هفت‌خان رستم درس ترسیدن آموخته‌ایم نه از حکایت 
حیدر و خیبر و آن ابرمردی که هر سال پیاده به زیارتش می‌رویم در گودال قلتگاه زیر و رو 
کت  شد و حرفش را زیر و رو نکرد. آه حسین جان. برایت بمیریم که دست قاتل به جسم پا
رسید... خوبی جنگ‌های امروزی این است که دستکم از راه دور است و دست نجس 

ک‌زادگان به ابدان مطهر نجبا نمی‌رسد...  ناپا
که در این دو روز در مصلای تهران جریان دارد ظاهرش وداع است؛ اما در  این وداعی 
حقیقت یک قیام خونخواهی است. رهبر ما در بستر بیماری و کنج بیمارستان از دنیا نرفته 
که ما پای تابوتش جمع شویم و صرفا اشک بریزیم و بگوییم کاش از پیش ما نمی‌رفتی. 
ببنید! روی تابوتش پرچم ایران است! سیدعلی حسینی خامنه‌ای را کشته‌اند! با نوه 
گناهش! با دامادش که تنها جرمش بودنِ در کنار او بود!  خردسالش! با دختر و عروس بی‌

رهبرمان را سر پیری و سالخوردگی زیر آوار خانه‌اش دفن کرده‌اند!
کسی فکر نکند مردم ایران آمده‌اند گریه‌ای سر دهند و پرچمی برقصانند و شعاری بدهند 
و بروند پی کار و زندگی خود. مصلی امام خمینی تهران و خیابان‌های شهرهای ایران و 
کره به  که با نامردی تمام و در میانه مذا عراق این روزها عرصه بدرقه یک رزمنده‌ است 
گذرد همانگونه که از خون سیدالشهدا سلام‌الله علیه  قتل رسید. شیعه از این خون نمی‌
نگذشت و 1400 سال است که ظلم و ظالم را راحت نگذاشته. این وداع و تشییع، مرحله‌ای 

است از سلسله‌عملیات‌های انتقام؛ والسلام.

دست مریزاد نتانیاهو به ژوزف عون!  تشییعی فراتر از یک حماسه 
محمد علی امانی

ملت ایران خود را برای حضوری گسترده، تاریخ ساز و حماسی 
در مراسم تشییع قائد شهید امت، حضرت آیت الله العظمی امام 
خامنه ای ) ره( آماده می سازد.  وقتی یک رهبر بزرگ و تأثیرگذار که 
دارای گفتمانی تمدن‌ساز بوده از دنیا می‌رود، جامعه صرفاً با فقدان 
یک رهبر مواجه نمی‌شود؛ بلکه با لحظه‌ای تاریخی روبه‌رو می‌شود 
که می‌تواند مسیر آینده سیاسی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. 
گیر آن رهبر فقید  به  در چنین شرایطی، مراسم تشییع گسترده و فرا
یکی از مهم‌ترین صحنه‌های بروز حافظه جمعی، بازتولید مشروعیت 
و بازتعریف مسیر آینده تبدیل می‌شود.حضرت امام خامنه ای ) ره( 
رهبری بی بدیل در تاریخ روابط بین الملل محسوب می شوند. 
رهبری حکیم و مدبر و قاطع که دشمنان ایران و بشریت را بارها با 
فرامین و نگاه عمیق و تفکر ژرف اندیشانه خود به زانو در آورده و نام 

"ایران قدرتمند"را در دنیا طنین انداز ساختند. 
در چنین شرایطی برگزاری مراسم تشییع امام شهید امت، بسیار 
بااهمیت است. نخستین کارکرد چنین مراسمی، تبدیل فقدان به 
همبستگی اجتماعی است. حضور گسترده مردم در آیین تشییع، 
کنند  که در آن افراد احساس می‌ نوعی تجربه جمعی می‌آفریند 
بخشی از یک روایت مشترک هستند. این همدلی عمومی می‌تواند 
شکاف‌های اجتماعی را تقلیل داده  و نوعی سرمایه اجتماعی تازه 
گفتمان رهبر شهید  است.  کند. دومین اثر مهم، بازتولید  ایجاد 
تشییع تاریخی معظم له  مبه میدان بازخوانی اندیشه‌ها و آرمان‌های 

ایشان  تبدیل می‌شوند. سخنرانی‌ها، شعارها، نمادها و روایت‌هایی 
گیرد، گفتمان رهبر را بیش از پیش به  یک  که در این مراسم شکل می‌
سرمایه عمومی ارتقا خواهد داد. در نتیجه، ایده‌ها و ارزش‌هایی که 
کرد ند می‌تواند در حافظه تاریخی جامعه  آن رهبر فقید  نمایندگی می‌

تثبیت شود و حتی الهام‌بخش نسل‌های بعدی باشد.
از سوی دیگر، حضور بی شمار  مردم، برای نهادهای سیاسی و 
نخبگان پیامی روشن درباره اهمیت تدابیر و فرامین رهبر شهیدمان  
کند. به همین  و انتظار عمومی برای تداوم آن مسیر ارسال می‌
دلیل، مراسم تشییع ایشان  به نقطه عطفی در اثبات مشروعیت 
نظام جمهوری اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی  تبدیل می‌شود. 
تصاویر و روایت‌هایی که از تشییع عظیم رهبر شهید انقلاب اسلامی  
در حافظه رسانه‌ای و تاریخی ثبت می‌شود، می‌تواند برای سال‌ها و 
حتی دهه‌ها به‌عنوان یک مرجع نمادین مورد ارجاع قرار گیرد. این 
تصاویر نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در نگاه افکار عمومی جهانی نیز 
تصویری از پیوند میان امام و امت  ارائه می‌دهد و به نوعی سرمایه 

بی بدیل  برای کشور تبدیل می‌شود.
که در آن جامعه گذشته خود را مرور  این مراسم، لحظه‌ای است 
کند و درباره آینده تصمیم  کند، هویت خود را بازتعریف می‌ می‌
گیرد. مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ، نقطه آشکارساز   می‌
تجدید بیعت با خلف صالح ایشان،  حضرت آیت الله سید مجتبی 
خامنه ای ) دام عزه( و استمرار حیات طیبه انقلاب اسلامی خواهد 

بود.انشاالله .

ژوزف عون رئیس جمهور لبنان طی ماههای اخیر نهایت 
تلاش وقیحانه خود در راستای خلع سلاح حزب الله و بازی 
در زمین واشنگتن -تل آویو را صورت داد تا در نهایت شاهد 
انعقاد سند تفاهمی ننگین میان دولت مستقر در بیروت و 

دشمنان آمریکایی-صهیونیستی لبنان باشیم. 
که محرز است،اصلی ترین دغدغه جریان  گونه  همان 
غربگرای لبنان از انعقاد این تفاهم ، جداسازی پرونده این 
کشور از سند تفاهم اسلام آباد و خلق مجرایی جایگزین ) ولو 
به قیمت از دست رفتن تمامیت ارضی لبنان ( بوده است.
در رد مفاد تفاهمنامه اخیر ، سیاستمداران و حقوقدانان 
گونی اشاره کرده اند اما آنچه قابل تامل  لبنانی به موارد گونا
می باشد، عدم اجرایی شدن همان بندهای اجرایی این 

سند ننگین است! 
بر این اساس  قرار بود ارتش رژیم صهیونیستی  از دو منطقه 
ج شود اما به بهانه آماده نشدن  آزمایشی در جنوب لبنان خار
کنون از این اقدام استنکاف کرده  زمینه های اجرایی لازم، تا
است! نکته قابل تامل اینکه یکی از مناطق، بخشی است که 
اصلا در اشغال کامل صهیونیستها نیست! همان گونه که محرز 
است، نتانیاهو حتی دستمزد حداقلی بازی مفتضحانه ژوزف 
عون و نواف سلام در زمین تل آویو را به این دو سیاستمدار 
غربگرا پرداخت نکرده و در آینده نیز نخواهد کرد! این نخستین 
بار نیست که جریان غربگرا در بیروت عامدانه و علنی در زمین 

صهیونیستها بازی می کند: از وقوع جنگ داخلی در سالهای 
نه چندان دور در لبنان تا کشتار صبرا و شتیلا و تلاش برای خلع 

سلاح مقاومت پس از ترور مشکوک رفیق حریری! 
ک تمامی این موارد، پس زدن مهره های غربی- وجه اشترا
صهیونیستی در لبنان از سوی تل آویو بوده است! در چنین 
شرایطی بازی خودخواسته نواف سلام و ژوزف عون در پازل 
طراحی شده از سوی صهیونیستها و آمریکا چیزی جز خیانت 

به سرزمینشان نیست.
در اینجا مسئله  صرفا  تفسیر پذیر بودن مفاد تفاهم به سود 
اسرائیل یا محدود بودن تعهدات رژیم اشغالگر قدس در این 
سند نیست، بلکه استنکاف تل آویو از اجرای همان تعهدات 
حداقلی می باشد! تفاهم منعقد شده میان واشنگتن، بیروت 
کنون  و تل آویو از همان ابتدا محکوم به نابودی و تباهی بود و ا
این گزاره برای مخاطبان لبنانی ، منطقه ای و بین المللی این 

سند ننگین بیش از پیش قابل هضم است.
 در چنین شرایطی باید ایستادگی مقتدرانه و متعهدانه 
حزب الله ، امل و دیگر گروههای سیاسی لبنان در برابر این 
تفاهم غیرقابل توجیه را ستود. این به معنای اثبات همان 
جمله معروف دبیر کل شهید حزب الله، شهید سید حسن 
نصرالله و دبیر کل کنونی این جنبش ، شیخ نعیم قاسم است: 
راهی جز مقاومت برای آزادی لبنان از اشغال صهیونیستها 

وجود ندارد. 

نیروی دریایی سپاه:

انتقام از آمریکا و اسرائیل دور نیست 

وداع و تشییع امام شهید امت، برای ایرانیان ولایت‌دوست، یک عملیات است از نهضت انتقام تمدنی فرزند ثارالله

غوغای ولی‌شناسان در مصلی


